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نقش آفرینی می کنند

�ک پاکینگ و کلی کمپوت و مربا

در‌بیشتر‌سال‌های‌دوران‌جنگ،‌خانه‌‌ما‌در‌یک‌

کوچه‌‌بن‌بست،‌در‌محله‌ای‌سنتی،‌گرم‌و‌منسجم‌

قرار‌داشت.‌خانه‌ای‌شخصی‌در‌طبقه‌‌دوم،‌روی‌

پارکینگی‌که‌فقط‌کمی‌بزرگ‌تر‌از‌جای‌توقف‌یک‌

ماشین‌بود.‌الان‌که‌فکرش‌را‌می‌کنم،‌واقعا‌نمی‌فهمم‌

این‌پارکینگ‌کوچک‌چطور‌آن‌قدر‌گنجایش‌داشت‌که‌

می‌توانست‌همه‌‌خانم‌های‌محله‌را‌همراه‌با‌سبدها،

قابلمه‌ها،‌اجاق‌ها‌و...‌که‌دائما‌برای‌جبهه‌کمپوت‌

و‌مربا‌درست‌می‌کردند،‌در‌خود‌جا‌دهد‌و‌تازه‌جایی‌

برای‌شیطنت‌و‌بازی‌ما‌بچه‌های‌شاد‌و‌پرتحرک‌آن‌

روزگار‌هم‌داشته‌باشد!

مادرم،‌مدیر‌باکفایت‌این‌قرارگاه‌فعال‌و‌پرتکاپو‌بود‌و‌

البته‌برخوردار‌از‌همراهی‌مخلصانه‌‌جمع‌زنان‌همیشه‌

پا‌به‌کارِ‌محله.‌و‌این،‌همه‌‌ماجرا‌نبود.‌کنار‌همین‌

پارکینگ‌کوچکی‌که‌به‌قیمت‌کنارِ‌کوچه‌ماندنِ‌بنز‌

زیتونی‌رنگ‌محبوبِ‌پدرم،‌به‌یک‌پایگاه‌وسیع‌تبدیل‌

شده‌بود،‌دخترهای‌جوان‌و‌باسوادتر‌یک‌ملافه‌پهن‌

کرده‌بودند‌تا‌داروهایی‌را‌که‌پسرهای‌نوجوان‌از‌درِ‌

خانه‌ها‌جمع‌می‌کردند‌روی‌آن‌بریزند،‌تاریخ‌مصرفشان‌

را‌بررسی‌کنند،‌تمیز‌و‌مرتب‌دسته‌بندی‌شان‌کنند‌

تا‌تحویل‌هلال‌احمر‌شود.

‌این‌جغرافیای‌رویایی،‌چند‌خانم‌ آن‌طرف‌ترِ

مسن‌که‌پا‌و‌کمری‌برای‌پخت‌و‌پز‌نداشتند،‌با‌

زبان،‌ذکر‌می‌گفتند‌و‌با‌دست‌های‌مهربان‌و‌

ماهرشان،‌کلاه‌و‌دستکش‌می‌بافتند.‌اگر‌آن‌

روزها‌نبود،‌شاید‌من‌دیگر‌هرگز‌فرصت‌نمی‌یافتم‌

ببینم‌چگونه‌می‌شود‌با‌دو‌دست‌نحیفِ‌آن‌پیرزن‌

تفرشیِ‌همسایه،‌هم‌زمان‌با‌پنج‌میل‌بافتنی،

دستکش‌بدون‌درز‌بافت.‌نمی‌دانم‌شما‌چنین‌

مهارت‌اعجاب‌انگیزی‌را‌دیده‌اید‌یا‌نه؟

من‌سال‌های‌مهمی‌از‌اواخر‌کودکی‌ام‌و‌سپس‌

نوجوانی‌ام‌را‌در‌این‌شیرینیِ‌متراکم،‌مواج‌و‌

جذاب‌گذراندم.‌در‌میان‌هُرم‌و‌بخار‌قابلمه‌های‌

پر‌از‌مربای‌داغ،‌صدای‌روح‌نواز‌صلوات‌های‌

مکرری‌که‌برای‌سلامتی‌امام‌و‌پیروزی‌رزمنده‌ها‌

. فرستاده‌می‌شد‌و...

جنگ،‌هشت‌سال‌طول‌کشید.‌در‌سال‌های‌

آخر،‌من‌برای‌خودم‌خانمی‌شده‌بودم‌و‌دیگر‌

ساکن‌آن‌خانه‌و‌آن‌کوچه‌‌بن‌بست‌نبودیم،‌اما‌آن‌

حال‌وهوا،‌آن‌عطر‌و‌بو،‌آن‌شیدایی‌و‌بی‌قراری،

هرگز‌از‌ذهن،‌دل،‌قلب‌و‌روح‌من‌محو‌نشد.

جنگى که فرصت ها را نشان داد
همراه با فهیمه فرهمندپور به روا�تی از جنگ پیرداخته ا�م

دکتر‌فهیمه‌فرهمندپور‌از‌جمله‌زنان‌فعال‌فرهنگی‌ لیلا جانقربان|

و‌اجتماعی‌است‌که‌دوران‌کودکی‌اش‌با‌خاطرات‌دفاع‌مقدس‌گره‌خورده‌

و‌تجربه‌های‌خواندنی‌ای‌از‌آن‌دوران‌تا‌امروز،‌که‌در‌فضای‌پس‌از‌جنگ‌

دوازده‌روزه‌به‌سر‌می‌بریم،‌در‌اختیار‌دارد.‌او‌در‌کنار‌تحصیلات‌حوزوی،

تحصیلات‌دانشگاهی‌خود‌را‌در‌مقطع‌دکتری‌تاریخ‌اسلام‌در‌دانشگاه‌

الزهرا‌به‌پایان‌رسانده‌و‌تاکنون‌در‌سمت‌هایی‌چون‌مشاور‌وزیر‌کشور‌

در‌امور‌زنان‌و‌خانواده،‌و‌رئیس‌مرکز‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌زنان‌دانشگاه‌

تهران‌فعالیت‌داشته‌است.‌همراه‌با‌او‌از‌جنگ‌روایت‌می‌کنیم‌تا‌به‌نقشی‌

بپردازیم‌که‌زنان‌در‌این‌میانه‌می‌توانند‌ایفا‌کنند.

گفتنی‌است‌که‌فهیمه‌فرهمندپور‌متولد‌سال‌۱۳۴۷در‌‌تهران‌است‌و‌در‌

کنار‌تحصیلات‌حوزوی،‌تحصیلات‌دانشگاهی‌خود‌را‌در‌مقطع‌دکتری‌

تاریخ‌اسلام‌دانشگاه‌الزهرا‌به‌اتمام‌رسانده‌است.


